                   بايد خوش‌حال شويم اما چه‌قدر جا دارد که...؟!




                   محمدسعيد محصصي










msaiidmohassessy@gmail.com                                  
     خبر مسرت‌بخشي است: «شبکه مستند سیما آماده افتتاح رسمی.» براي شنيدن چنين خبري خوب است چند سال انتظار کشيده باشيم؟ 10 سال؟ 15 سال؟ 25 سال؟ شايد هم 35 سال (زمان شکوفايي مستندهاي دهه‌ي چهلي.) پاسخ خيلي سرراستي شايد نشود داد، اما حالا که يک سالي بیش به پايان دهه‌ي پربار هشتاد نمانده، مي‌توان گفت دست‌کم 15 سالي عقب بوده‌ايم. اشکالي ندارد، ما که در زمينه‌هاي کمي عقب نمانده‌ايم، اين‌هم رويش!

    نمي‌دانم از کجا بايد آغاز کنم، از شکوفايي سينماي ديجيتالي که دست‌کم يکي از نتايج خجسته‌اش مستقل شدن سينماگران مستندساز و افزايش مقايسه‌ناپذير توليد مستندهاي مستقل نسبت به پيش از همگاني‌شدن سينماي ديجيتالي بود؛ يا از ورود هجوم‌آساي یک شبکه​ی ماهواره​یی و برنامه‌يمستند مشهورش به اين بازار توليدات تازه‌ي مستندسازان اغلب تازه‌کار و جوان ايراني؟ ذهن هم‌واره مي‌رود سراغ آن شبکه​​های ‌ملعون ماهواره​یی و تور گسترده‌شان براي استعدادهاي ناب ما، اما خوب است به قاعده‌ي «پري‌رو تاب مستوري ندارد...» کمي بيشتر بينديشيم و دايم همه‌ي کاسه و کوزه‌ها را بر سر شبکه​های ماهواره​یی خرد نکنيم. مشکل از خودمان است. مگر نه اين‌که در همين بازار بي‌رونق ِ جشنواره‌هاي داخلي مستند، عدم خريد اکثريت مطلق اين آثار توسط رسانه‌ي ملي، نبود برنامه‌اي براي اکران مناسب اين آثار و اتکاي صرف اکثريت غالب اين آثار به نمايش‌هاي تلويزيوني؛  در سال‌هاي اخير سالي دست‌کم پانصد فيلم مستند توسط خيل جوانان و ميان‌سالان و خاک‌خورده‌هاي اين سينما ساخته شده است؟ پس این ماییم که در اين‌همه سال فکري براي سامان‌دهي اقتصاد اين بازار نکرديم، که گذاشتيم وضع به‌گونه‌اي درآيد که نه رسانه‌ي ملي توليدات اين بازار را مي‌خرد، نه جايي براي اکران مناسب اين توليدات وجود دارد، نه جشنواره‌هاي مناسب اين کالاها به‌خوبي پا گرفته‌اند و شايد هزار درد سخت‌درمان ديگر. 
     درد نشانه‌ي بيماري است و نه علامتي براي نوميدي و مرگ، این را البته کسانی می​گویند که دوست دارند هر تهدیدی را به فرصتی مناسب تبدیل کنند نه آنان که هر فرصتی را آن​قدر هدر می​دهند که به تهدید بدل شود؟! از شوخی گذشته، آیا این سینمای مستند ارزش آن را دارد که این​همه برایش یقه بدرانیم؟ قدر مسلم این پرسشی است که متولیان امر در باب سینمای مستند نوین ایران طرح می​کنند. 
     یک راه ساده برای نزدیک شدن به پاسخ، طرح این پرسش است که در این وانفسای اقتصادی که بسیاری از تهیه​کننده​های سینمای اکران در سربه​سرکردن سرمایه و درآمد خود (سود بردن پیشکش) درمانده​اند، در بل​بشویی که بسیاری از موفق​ترین صنعت​گران و خبره​گان دنیای کسب و کار، عطای رقابت در بازار را به لقایش بخشیده​اند و در بهترین حالت واردکننده​ی کالاهای چینی شده​اند؛  چه اتفاقی افتاده است که دارندگان خردک سرمایه​ی دو سه میلیونی (که بسیاری وقت​ها با قرض و قوله از فامیل و دوست و آشنا جور می​شود) و با استعدادی که خیلی وقت​ها آزمونش را پس نداده وارد عرصه​ی تولید می​شوند و این ماندن در صحنه و ذوق​آزمایی و زمین خوردن و بلند شدن هم​چنان ادامه دارد؟  به​عنوان یک گمانه​ی پژوهشی می​توان چنین بیان کرد که: به​رغم همه​ی معضلات عظیم اقتصادی و وضعیت بسیار پیچیده و سردرگم کنونی، سینمای مستند مستقل مدتی است که به یک هنر ملی برای ادراک، ارتباط و گفت​وگو بدل شده است. اهل این سینما چه آن​که فیلم می​سازد و چه آن​که صرفاً مخاطب آن است از طریق آن، خود و دنیای خود را مشاهده کرده و می​شناسد، ادراکات خود را در مقیاسی اجتماعی بیان می​کند و در سرنوشت خود به​عنوان یک واحد فعال اجتماعی و فرهنگی مشارکت می​کند و در نهایت مسیری ایجاد می​کند برای ورود به دنیای کسب و کار. 
     شاید این اقبال وسیع به سینمای مستند از سوی جوانان مستعد ما را بتوان با اقبال وسیع به شعر معاصر در دهه​ی چهل و پنجاه مقایسه کرد. هم​چنین شاید این روی​آوری را بتوان با علاقه​ی مهارناپذیر جوانان آمریکایی به موسیقی راک در دهه​ی شصت و هفتاد میلادی در یک ترازو گذارد. اگر از کارکردهای منحصربه​فرد شعر معاصر در ایران ِ دهه​ی چهل و پنجاه و یا موسیقی راک در جامعه​ی آمریکا گذر کنیم، نمی​توانیم یک امر را نادیده بگیریم که همانا برد اجتماعی وسیع شعر (در ایران) و موسیقی راک (در آمریکا) و امکان ایجاد گفت​وگو در همه​ی ارکان زندگی در ذات این دو هنر بود. در ایران کنونی سینمای مستند دیجیتال امکانی ارزان و کاملاً در دست​رس (دموکراتیک) و البته متعالی برای این امر ایجاد کرده است. و این وضعیت خود به امکانی برای شکوفاندن بخشی از اقتصاد کشور بدل شده است. بنابراین مسئولان فرهنگی لازم است در ورود به عرصه​ی سامان​دهی به این امر، همه​ی این جوانب را درنظر آورند. اما آیا این مسئولان تلاشی در این جهت داشته​اند؟
      «شبکه مستند سیما در همه حوزه‌های تولید مستند وارد خواهد شد و در این شبکه، تولید مستند ایران جایگاه ویژه​ای خواهد داشت.» این​ها گفته​های مدیرعامل صدا وسیما است در گفت​وگو با خبرگزاری فارس. ظاهر این گفته​ها بسیار جذاب می​نماید اما هنگامی​که به حجم تولیدات مستقل مستندسازان کشور در طی سال می​نگریم تأکیدی یک​جانبه بر تولید توسط شبکه​ی مستند سیما آدم را نگران می​کند، زیرا انتظار طبیعی از رسانه​ی ملی به​عنوان اصلی​ترین متولی سینمای مستند (دست​کم در عرصه​ی پخش سراسری) این است که نخواهد به​جای همه​ی دست​اندرکاران این سینما تولید کند. وقتی این​همه فیلم برای عرضه وجود دارد سخن گفتن از تولید مستقیم مقدار زیادی نقض غرض خواهد بود. امیدوارم چنین نباشد اما ناچارم موقتاً نتیجه بگیرم که در نزد مسئولان رسانه​ی ملی، هنوز سینمای مستند ِ خارج از مدار تولید سازمان، به​رسمیت شناخته نمی​شود؛ همان نگاهی که چندین دهه است که آثار مستندسازان بیرون این سازمان را به​هیچ گرفته و آن​ها را از این رسانه تارانده است. و متأسفانه با چنین نگاهی شبکه​ی اختصاصی مستند هم کمتر راهی به جایی خواهد برد. 
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